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  :گرايي پيوند ميان حجيت معنوي و اقتدار دنيوي در تفكر سنت

  هاي سيدحسين نصر دربارة حكومت ديني نقد و بررسي ديدگاه

  

  * آبادي حسين خندق

  چكيده

هاي اجرايي سيدحسين نصر به عنوان يك دولتمرد سبب شده اسـت   سابقة فعاليت
اما بررسي سابقة وي در اين زمينه جدا . كه انديشة او با سكولاريسم پيوند زده شود

از . گـرايش ريشـه دارد نيسـت    هاي اسـلاف سـنت   از مباني فكري وي كه در انديشه
رايي ارتباط وثيـق ميـان حجيـت معنـوي و اقتـدار      گ هاي انديشة سنت جمله مؤلفه

بـه اعتقـاد نصـر،    . دنيوي است كه پشتوانة انديشة نصر دربارة حكومت دينـي اسـت  
تـوان دسـت ديـن،     هـاي غربـي، نمـي    هاي ديني و مخالف با انديشـه  مطابق با آموزه

در اين مقالـه كوشـيده شـده    . خصوص دين اسلام، را از عرصة حكومت كوتاه كرد به
دلايل نظري مخالفت نصر با سكولاريسم، بـه معنـاي جـدايي ديـن از عرصـة       است

حكومت، مطرح و بررسي شود و در عين حال نشـان داده شـود كـه چگونـه نحـوة      
هـايي   تقرير اين موضوع از جانب نصر موجب شده است كه در ايران كساني محمـل 

  .دبراي نفوذ سكولاريسم در انديشة او بيابند و با وي مخالفت كنن
  

و  سكولاريسـم  ،حسين نصر، حكومت دينـي  گرايي، سيد سنت :كليدي هاي هواژ
  .اسلام

                                                 
  h.khandaqabadi@gmail.com                        دانشگاه اديان و مذاهب قم ،پژوهي دانشجوي دكتري دين *
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 مقدمه 

هاي فكـري وي   بدون ارجاع به زمينه »حسين نصر سيد«هاي  هر گونه بررسي انديشه

بـه ايـن    دكتـر نصـر خـود   . كامل و دقيق نخواهـد بـود  ، )1(خردباوري  جاوداندر انديشة 
 علـم ، فيلسـوف  »يانـا  سـانتي  جورجيـو دي «اه كه با راهنمـايي  گكند، آن آشنايي تصريح مي

آشـنا شـد و    »رنـه گنـون  «هاي  ، با انديشهتي. آي. يايي و استاد دانشگاه امسرشناس ايتال

. )72-64: الف1385، نصر(پس از آن تمام عمر و فعاليت علمي خود را وقف اين جريان كرد 
 .داشت ريان فكري و جايگاه نصر در آن خواهيماي به اين ج اشاره اجمالاً در آغاز  بنابراين

گرايـي و مبـاني فكـري    اي كوتاه به جريان سنت كوشيم پس از اشاره در اين مقاله مي
سه بحث معناي سنت، نظرية وحدت متعالي اديان و نقـد تجـدد از نظـر    آن، با تأكيد بر 

. دهنـد  ان مـي گرايان، نشان دهيم كه آنان از چه موضعي به سكولاريسم واكنش نش سنت
نسبت مرجعيت معنوي و اقتـدار   ،با مراجعه به آثار مكتوب نصر پس از آن به طور خاص

ي وي دربارة ساختار حكومـت اسـلامي،   أكنيم و ر دنيوي در اسلام را از نظر وي بيان مي
حكومت ولايت فقيه در ايران و انـواع واكـنش در برابـر سكولاريسـم و جـدايي حجيـت       

كوشـيم بـا    در پايان مي. كنيم يوي در كشورهاي اسلامي را بررسي ميمعنوي از اقتدار دن
اجتماعي ايران و مواضـع منتقـدان    -برابر هم نهادن سخنان دكتر نصر و شرايط سياسي 

ديدگاه وي را وضوح بخشيم و نشان دهيم كه در واقع آنچه باعث شده منتقدان وي  ،وي
 ،مخالفت كنندآن  انديشة نصر بيابند و باريسم در هايي براي نفوذ سكولا محمل ،در ايران

 .نه مباني فكري او ،نحوة تقرير اين موضوع از جانب نصر بوده است
زيـرا بـر اسـاس     ؛تاريخ بشـري اسـت   ةبه سابق يگرايي، به اعتبار تاريخي سنت ةسابق

 حقايقي اسـت كـه شـمول    ةمجموع ،گرايي مدعيات اصلي سنت ،گرايان ادعاي خود سنت
ة مقـاطع تـاريخي و هم ـ   ةها در هم ـ انسان ةيعني همد؛ گير دار افيايي همهتاريخي و جغر

يـا   گرايـي  امـا سـنت  . اند، دارنـد و خواهنـد داشـت    ها باور داشتهمناطق جغرافيايي بدان
-1877( 2سـوامي ركوم انداو آن) 1947-1886( 1با مساعي رنه گنون يخردباور يدانجاو

ــوان ) 1947 ــوف ش ــت ) 1998-1907( 3و فريتي ــت و   هوي ــتقلي ياف ــت مس و موجودي

                                                 
1. René Guénon  

2. Ananda Coomaraswamy 

3. Frithjof Schuon 



   139 / ...اقتدار دنيوي در تفكر  پيوند ميان حجيت معنوي و
  . )2()392-391: 1381، ملكيان(انديشمندان بسياري را به خود جذب كرد 

ة محقـق و خبـر  ، كومرسـوامي و  و مفسر اصلي تعاليم مابعدالطبيعيشارح  ،گنون اگر
شرقي بود كه شرح و بيان خويش از مابعدالطبيعه را با توسل به زبـان صـور    بديل هنر بي

تعاليم سـنتي در دنيـاي معاصـر     ة تكميل روند احيا و شرح و بيانوظيف ،هنري آغاز كرد
 ـ سـنت  ة مكتوبـات مجموع ـ ،گذاشته شد، كسي كه آثـار وي  شوان ةبه عهد  ة دورانگرايان

از آن پس، كسان ديگـري در تـرويج ايـن    . )194: 1380، نصر(رساند  معاصر را به اوج خود 
انديشـمنداني ماننـد    ؛ري پيشگام شـدند هاي گوناگون ديني، علمي و هن انديشه در حوزه

اينان ادبياتي را شكل  .)3(4و ويتال پِري 3، مارتين لينگز2، ماركو پاليس1تيتوس بوركهارت
پـيش گسـترش يافـت و بـه محافـل       از بـيش  ،حسـين نصـر   دادند كه با پيوستن سـيد 

  . )4(آكادميك معرفي شد
از انقلاب و در ايـران و پـس    هاي دكتر نصر در اين زمينه را به دو بخش پيش فعاليت

پيش از انقـلاب، وي ضـمن بـه عهـده     . توان تقسيم كرد از انقلاب و در خارج از ايران مي
 ،)صـنعتي شـريف كنـوني   (هايي در دانشگاه تهران و دانشـگاه آريـامهر   گرفتن مسئوليت

 بيشترين فعاليت خود را در اين زمينه در انجمن شاهنشاهي فلسفة ايران كـه بـه ابتكـار   
 انـدازي ايـن انجمـن را    هـدف اصـلي از راه   ،نصر. پي گرفت ،در تهران تأسيس شد )5(وي
اين اقدامات را مدنظر  ،داند و براي اين كار مي »احياي حيات فكري سنتي ايران اسلامي«

از اسـلام؛ شناسـاندن    پسو  پيشانتشار متون و تحقيقات مربوط به ايران «: دهد قرار مي

ني در قلمرو فلسفه، عرفـان و ماننـد آن بـه جهـان خـارج؛ ميسـر       هاي فكري ايرا گنجينه
هاي گسـترده و جـامع در فلسـفة تطبيقـي؛ مطلـع سـاختن ايرانيـان از         ساختن پژوهش

ها هم در شرق و هم در غـرب؛ ترغيـب و تشـويق رويـارويي      هاي فكري ساير تمدنسنت
نسـان متجـدد از   فكري با دنياي متجدد؛ و بالأخره بحث از مسـائل مختلـف پـيش روي ا   

   ).4-3: 1354نصر، ( »گاه سنتديد

هاي تمپل، جورج  ها را در خارج از ايران در دانشگاه پس از انقلاب، نصر همين فعاليت

                                                 
1. Titus Burckhardt   

2. Marco Palis  

3. Martin Lings  

4. Withal Perry  
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را بـه راه انـداخت و    »بنيـاد مطالعـات سـنتي   « ،وي. دهـد  واشينگتن و هاروارد ادامه مـي 

منتشـر   »جاويـدان خـرد  «نـام   اي كه در ايـران بـا   ، همچون نشريه»سوفيا«اي با نام  نشريه

پـردازد و قريـب بـه     كرد، بنا نهاد و در سراسر دنيا به ايراد سـخنراني پرداخـت و مـي    مي
  .)6(پنجاه كتاب و صدها مقاله نوشته است

  

  گرايي مباني فكري سنت

ديـن در پرتـو   : رايـي گسـنت «بهتر از همه در كتاب  ،گرايي مباني فكري انديشة سنت

از امتيازات آن ايـن اسـت    .يكجا مطرح شده است هري اولدمدونوشتة  »حكمت جاويدان

بـه همـراه    را تـرين انديشـمندان ايـن جريـان     ، از شاخص»فريتيوف شوان«كه نظر تأييد 

اما براي آنكه چندان از مبحـث اصـلي   . دهيم داشته است، كه خواننده را به آن ارجاع مي
نصـر غافـل    سيد حسيني انديشة هاي فكر اين مقاله دور نشويم و در عين حال از ريشه

نشويم، در ادامه اشارة كوتاهي به سه بحث مرتبط با موضوع ايـن مقالـه، شـامل معنـاي     
  .)7(خواهيم داشتگرايان  سنت، نظرية وحدت متعالي اديان و نقد تجدد از نظر سنت

زمان و تغييرناپذيري است كه در دل همة تعاليم  حكمت بي ،گرايان نزد سنت »سنت«

شأن علت نخستين يـا نـوعي واقعيـت مصـدري را      ،ديني نهفته است و بدين معناعظيم 
بدين لحاظ، سنت اصلي اسـت بـديهي   . )8(ستدارد كه در تار و پود كل عالم تنيده شده ا

ايـن  . تنها فهم يا عدم فهم آن ممكـن اسـت   ،خود معتبر كه در مواجهه با آنو به خودي
زمان تجسم صوري نيز پيدا كـرده اسـت و در    صورت البته در طول زمان و بي حكمت بي

بـه قـول   . )155-150: 1389، اولدمـدو (اي يا ديني خاصي منتقل شده اسـت   ت اسطورهئهي
هرجا يك سنت كامل وجـود داشـته باشـد لازمـة آن وجـود چهـار چيـز        «ماركو پاليس، 

ه كـه از آن منبـع سرچشـم    »فـيض «؛ يك جريان تأثير يـا  »وحي«... يك منبع: خواهد بود

 »تحقـق «شـود؛ يـك راه    وقفه از طريق مجراها و بسترهاي متنوع منتقل مي گيرد و بي مي

درپـي راه   هـاي پـي   فاعل انساني را به مقام ،كه وقتي صادقانه و با ايمان كامل دنبال شود
فعليـت  «كنـد   ابـلاغ مـي   »وحـي «وي قادر است حقايقي را كـه   ،ها برد كه در آن مقام مي



   141 / ...اقتدار دنيوي در تفكر  پيوند ميان حجيت معنوي و
سم صوري سنت در تعاليم، هنرها، علوم و ديگر عناصر كه همه بـا  ؛ و سرانجام تج»بخشد

  .)9()56 :1389، اولدمدو( »اند هم در تعيين خصوصيت يك تمدن بهنجار دخيل

اين همه شـكل متكثـر بـه خـود      ،زمان و ثابت اما چگونه ممكن است كه حقيقتي بي
. )10(شـود  ميما را به آموزة مهم و كليدي وحدت متعالي اديان رهنمون  ،بگيرد؟ اين نكته

هـاي گونـاگون    صورت در طـي زمـان در قالـب صـورت     حقيقت بي ،طور كه گفتيم همان
نـوعي   ،شـود و چـون ايـن وحـي     انجـام مـي   »وحـي «يابد و اين كار از طريـق   تجسم مي

بنـابراين بـه    .تواند با آن يكي باشد نمي ،صورت است آن حقيقت بي »بندي كردن صورت«

در عـين حـال هـر    . ي استيناقص و جز ،كند را طرد ميدليل آنكه امكانات صوري ديگر 
آنچه را براي رستگاري انسـان ضـروري    خودبسنده است و هر ،آييني دين اصيل و راست

ديني است كه اولاً واجد تعليمي باشد  ،آيين منظور از دين اصيل و راست. است دربر دارد
ه و روشـي بـراي تمسـك بـه     تمايزي اساسي برقرار سازد و ثانياً را ،كه ميان حق و باطل

دين به اين معني بـا ظهـور اسـلام خاتمـه      .حق و زيستن طبق ارادة خداوند عرضه كند
  ).1380نصر،  و 1389 اولدمدو،: ك.ر(يافته است 

 ،دانند آيين مي آنها را اصيل و راست ،گرايان توان شد كه ادياني كه سنت اما منكر نمي
اين امـر از آنجاسـت    ،گرايان از نظر سنت. كنند ميعنوان بدعت طرد   گاه دين ديگر را به
 .يكي ذاتي و ديگـري صـوري   :شود گر مي آييني به دو شكل اصلي جلوه كه هر دين راست

انطباق با حقيقـت   ،انطباق با يك صورت وحياني است و شكل ذاتي آن ،ي آنرشكل صو
اينجاسـت كـه   . نـد گير و اين دو شكل است كه گاه از بيرون مقابل هم قرار مي ؛صورت بي
هاي ديني متمـايز و جـدا    شاهد سنت ،در قلمرو ظاهر. آيد لة ظاهر و باطن پيش ميئمس
 »وحـي «گرفته از يـك   هاي صوري نشأت اي از مؤلفه هم هستيم كه هر يك به مجموعه از

مانند (هاي مختلف از ابزار گوناگون وراي قلمرو ظاهر، در قلمرو باطن، سنت. پايبند است
هـم    بـه  »صـورت  حقيقـت بـي  «در ) اطني، تشرف معنوي، سلوك معنوي و كشفتعاليم ب

 زيـرا شـود،   هاي صوري اديان كاملاً محترم دانسته مـي  تفاوت ،گاهديددر اين . پيوندند مي
  ).196-180: 1380نصر، (رسيدن به قلمرو باطن تنها از طريق قلمرو ظاهر ميسر است 

ست در حد يك بيماري معنوي كه ماننـد  گرايان چيزي ا اما تجددگرايي در نظر سنت
يابـد و   پيوسـته در سراسـر كـرة خـاكي گسـترش مـي       ،نوعي بيمـاري مهلـك و مسـري   
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گرايـان بـه تجـدد از منظـر اصـول       نقـد سـنت  . بـرد  هـاي سـنتي را از بـين مـي     فرهنگ
به تعبيري، نقدي اسـت از منظـر كيفـي بـر منظـر       .مابعدالطبيعيِ برگرفته از وحي است

 شـناختي مشـروع و حقـاني اسـت در     ،شناخت هر مرتبـه از واقعيـت  . ييكمي تجددگرا
ارچوب حدود و ثغوري كه روش و موضوع پـژوهشِ خـود   صورتي كه به آن مرتبه و در چ

مقيد بماند و اين امر به نوبـة خـود مسـتلزم قبـول      ،آن معرفت برايش تعيين كرده است
بيعة سنتي، كه چـون مـاهيتي   يعني مابعدالط ؛معرفتي ديگر با شيوة شناختي ديگر است

طـور صـحيح در    توانـد بـه   كند كه آن معرفـت مـي   حد و مرزهايي وضع مي ،تر دارد جامع
امـا تجـدد و علـم منتسـب بـه آن بـا اعـلان اسـتقلال خـود از          . محدودة آنها عمل كند

سـر   ،دهـد  از قبول مرجعي كه حد و مرزي براي فعاليت مشروعش قرار مي ،مابعدالطبيعه
ت از مراتب بـالاتر وجـود و   لفتوان در غ هاي علم جديد را مي يتاين محدود. ستزده ا باز

كه گويي يك نظام مستقل واقعيت است  چنان ،مشاهده كرد بحث آن دربارة جهان مادي
  . )191-136 :1384 نصري،: ك.نيز ر و 349-347: 1380نصر، (

 و جـدايي معنـي  گرايان دقيقاً در اشـاره بـه همـين غفلـت      سكولاريسم در نظر سنت
 نصر عقيده دارند كه نـه  نيحس ديس ،گرايان و در پي آنان روست كه سنت از اين. يابد مي

بـه   او عقيده داشت كه. اعتبار دانست هاي تمدن مدرن را بايد بي بلكه شالوده ،تنها اثرات 
آميـز مسـلمانان    خبرانة روحـانيون نسـبت بـه غـرب و انتقادهـاي فريـب       علت نگرش بي

شـمارند، بايـد انتقـاد     هاي غـرب را بـد مـي    از افراد يا ويژگي رخياي كه تنها ب شده مدرن
هر چيـزي كمتـر از نقـد كـاملاً جـامع       ،به باور او. تري را عليه غرب طرح كردبسيار مهم

كنـد، يـك اسـتراتژي     تجدد و سكولاريسـم، كـه دژ اسـلام را از هـر جهـت تهديـد مـي       
  .)198: 1386، بروجردي(آميز است  اشتباه

دهد كـه بـر    ها را ارائه مي به اين معناي عام كه نظامي از انديشه گرايي بنابراين سنت
، خود نـوعي  رخيكند، به اعتقاد ب برنامة سياسي يا اجتماعي خاصي توصيه مي ،اساس آن

هـا در ايـن اسـت كـه آنهـا بـر        گرايي با ساير ايدئولوژي البته فرق سنت. ايدئولوژي است
گرايـي بـر مابعدالطبيعـه متمركـز اسـت و       امـا سـنت   ،شـوند  مي فعاليت سياسي متمركز

بـا ايـن حـال و بـا دقـت      . شـود  فعاليتي فرعي محسوب مي ،هاي سياسي آن گيري موضع
گرايي يك ايدئولوژي است، بدان معنا كه متضمن نظرية كم و بيش جـامعي   بيشتر، سنت

گيـري و مسـير    رة جهـت دربارة جهان و جايگاه انسان در آن است؛ برنامة عـامي را دربـا  
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 ،شـود  هايي كـه عليـه آن مـي    كند؛ خود را در ميان يورش سياسي و اجتماعي تدوين مي

صـدد جـذب   متقاعد كردن پيـروان خـود، بلكـه در   صدد تنها در  بيند؛ نه زنده و پايدار مي
طرفداران باوفا و صادق است و خواسـتار چيـزي اسـت كـه گـاه از آن بـه تعهـد تعبيـر         

غالباً نقش خـاص رهبـري را    ،داند و علاوه بر آن ن خود را همة افراد ميشود؛ مخاطبا مي
  ).251: 1382لگنهاوزن، (بخشد  به برگزيدگان مي

  

  نسبت مرجعيت معنوي و اقتدار دنيوي در اسلام از نظر نصر

دنيايي بود كه در آن مرجعيت معنوي از اقتدار  ،گرايان سكولار در نگاه سنت دنياي غير
در واقع حاكم بر امـور دنيـاي    .يافت د و اين دو همواره در يك فرد تجلي ميدنيوي جدا نبو

حق حكومت بر آنان را داشت و ايـن حـق را    ،چون از نوعي فرةّ معنوي برخوردار بود ،مردم
تـرين كسـاني كـه در     مهـم . داشـت  مراتب از حاكم مطلق الهي دريافت مي با رعايت سلسله

 رنه گنون و آناندا كوماراسـوامي  ،اند باره صحبت كردهينگرايان پيش از نصر در ا ميان سنت
كه هر دو در دو كتاب مستقل امـا بـا عنـاويني تقريبـاً مشـابه از پيونـد مرجعيـت         هستند

طـور عـام بررسـي     له را بـه ئجز اينكه گنون اين مس ـ. اند معنوي و اقتدار دنيوي سخن گفته
بررسـي مضـامين ايـن    . )11(اده اسـت دآن را در آراي هنـدوان نشـان    ،كرده و كوماراسوامي

  .كنيم اين مطلب را در آراي نصر بررسي مي ،گذاريم و در ادامه ها را به خواننده واميكتاب
دشوارترين مشكلي كه مسلمانان بـه لحـاظ زنـدگي عملـي خـود بـا آن        ،به نظر نصر

ي سنتي مربوط به حوزة سياست است، كه در نتيجة از ميان رفتن اكثر نهادها ،اند مواجه
انواع نهادهاي حكـومتي از غـرب كـه بـا تعـاليم      از سياسي اسلامي و رخنه كردن برخي 

تـرين جلـوة    مهـم . )354-352: 1384، نصر(پديد آمده است  ،شريعت اسلام سازگاري ندارد
بـه   زيـرا زيستي جهان اسلام با سكولاريسم است، چالش نحوة مواجهه يا هم ،لهئاين مس

و  تـرين ايـدئولوژي بسـته، طردكننـده     دگماتيست ،سكولاريسمعقيدة وي در حال حاضر 
در واقع دو نگرش هسـت،  . كند بدون تسامح است كه همه چيز را در مسير خود نابود مي

يكي معتقد به وجود جهان معنويت در وراي جهان مـادي و ديگـري معتقـد بـه ماديـت      
  .)26: تا بي ،نصر(گذارد  است كه جايي براي هيچ سنت ديني باقي نمي
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لسـفي،  اعـم از شـكاكيت ف   هـاي آن را  همة شكل ،سكولاريسمي كه مدنظر نصر است
در اين باب اولين بحثي كه . )371: ب1383نصـر،  (گيرد  دربر مي گرايي گرايي و ماده طبيعت

ن ديـن و  ميا ةتوان رابط بر اساس تعيين قلمرو دين مي. قلمرو دين است ،شود مطرح مي
اگر قلمرو دين محـدود بـه حـوزة خصوصـي     . آنها را بررسي كردسياست و ميزان ارتباط 

هـم   ديـن و سياسـت ارتبـاطي بـا     - كند گونه كه جريان سكولار مطرح مي همان - باشد
به  ،داوت ديني و دنيوي وجود داشته باشدو مرجع متف در واقع اما اينكه .نخواهند داشت

امپراتور چين تـا  . داشته استهاي ديگر سابقه ن نظر وي جز در مسيحيت در بيشتر تمدن
او هـم رهبـر ديـن     .پلـي ميـان آسـمان و زمـين بـود      ،»چينـگ «پيش از سقوط سلسلة 

به تدوين قانون  »مك آرتور«امپراتور ژاپن تا زماني كه . كنفوسيوس و هم رهبر دولت بود

فرزند خداي خورشيد آيين شينتو و ركن اصلي ايـن ديـن    ،اساسي اين كشور كمك كرد
هاي ديگر تنها يك مرجع واحد وجود داشت و فقط در غرب بـود كـه    تمام تمدندر . بود

  .)434: الف1385نصر، (دو مرجع در كار بود 
پوشي از دنيـا و  كه به سبب چشم ن مسيحيتفرق مهمي است ميان دي ،دومين نكته

كـه در آن، بنـا بـه     دهد و دين اسلام اش به جولان سكولاريسم مجال مي گريزي شريعت
دكتر . يابد كه هم به دنيا دارد و هم به آخرت، سكولاريسم مجال ظهور و بروز نمي نظري

) شـريعت (ماية قانوني  بهره بودن اين دين از درون ترين آسيب مسيحيت را بي بزرگ ،نصر
داند و اين درست همان نقطة افتراق مسيحيت از اسلام است؛ يكي دين دنياگريزي و  مي

همـين تفـاوت در   . مدار و متوجه زندگي روزمرة آدميان استرهبانيت و ديگري دين دنيا
ها و اختلافات در شرايط تاريخي و اجتماعي، عملكردها و نتايج مختلفي را بـه بـار    انگيزه

آنچـه در يـك    ،بسا در صحنة عمل و در واقعيت اجتمـاعي   طوري كه چه  به؛ آورده است
در جامعـة ديگـر    ،ر تضاد بداننـد جامعه ممكن است آن را با اصل سكولار بودن جامعه د

  . )193-192: الف1383نصر، (ممكن است سكولار انگاشته شود 
هنگامي كه معرفـت دينـي در بـاب حقيقـت      بنابراين. ت اساساً دين محبت استمسيحي

) مخصوصاً پـس از محاكمـة گاليلـه   (مسيحيت  ،مورد تهديد علوم و فلسفة متجدد قرار گرفت
اين دين، دين محبت است و امور آن به وجـدان مربـوط   : و گفتنشيني كرد  سادگي عقب  به

به ما ربطـي   ،اينكه جهان از چه چيز ساخته شده و طبيعت جهان فيزيكي از چيست. شود مي
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طبيعـي ترسـيم     اما در مقابل، اسلام مرزبندي قـاطعي ميـان امـر طبيعـي و امـر فـوق      . ندارد
توانـد در برابـر تهديـدهاي     نمـي  ،ر نظـر دارد اي كه براي خود د بر رسالت علمي كند و بنا نمي

  ).217- 216: ب1382 و 54- 53: ب1386نصر، (توجه باشد و به آنها پاسخ ندهد  فكري بي
نصر معتقد است كه ساختار و شاكلة دين اسلام چنان است كه هيچ مجـالي   رو از اين

سـي و  داري در فار دهد و جالب اينجاسـت كـه هـيچ اصـطلاح ريشـه      به سكولاريسم نمي
به نظر وي، اين امر خود گواهي اسـت بـر اينكـه در    . عربي براي سكولاريسم وجود ندارد

شـريعت   زيـرا  ؛هيچ جدايي ميان ساحت دين و دنيا در كـار نبـود   ،تمدن سنتي اسلامي
طوري كـه از    گيرد، به مير دارد و كل زندگي انسان را دربراسلامي كيفيتي جامع و فراگي

چنـد تحقـق كامـل چنـين      هـر  .اي بيرون از آن وجود نـدارد  وزههيچ ح ،گاه اسلاميديد
هدفي در جامعة بشري، به دليل ضعف و نقصان اموري كه همة آنها بشري است، آسان و 

  . )208: الف1383و  434: الف1385، نصر(شدني نيست 
قانون الهي است كه انسان بايد در زندگي خصوصي و اجتمـاعي خـود    ،شريعت اسلام

راهنماي عمل آدمي اسـت كـه همـة ابعـاد آن را در حـوزة       ،شريعت. كند طبق آن عمل
بـه  . )192: الـف 1383، نصـر (گيـرد   ميي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دربرها فردي و حوزه

، بلكـه از يـك حكومـت    )تئوكراسـي (تر، اسلام نه از يـك حكومـت خداسـالار     تعبير فني
اي كه تحت حكومت شريعت الهـي   عهگويد، يعني جام سخن مي) نوموكراسي(سالار  قانون
  ). 211: همان(است 

اي نيسـت   عرصه ،كه به نظر نصر گري در شريعت اسلام استدامنة اصلاح ،نكتة سوم
دروازة ، »مقتضـيات زمانـه  «به اصطلاحاً  با توجهدرازي كند و  كه آدمي بتواند در آن دست

 ،كنـد كـه شـريعت    تأكيد مـي  نصر. آن را بر دخالت انسان و بنابراين سكولاريسم باز كند
هـر  . بسـت  بـه كـار  تـوان   اي فراتر از زمان و تاريخ است كه آن را در هر وضعي مي پديده

هاي شـريعت باشـد و    نسلي از جامعة اسلامي در هر وضعي بايد در پي به كار بردن آموزه
ة هـا و جامع ـ  ها نه به معناي بازسازي شريعت، بلكه به معناي اصـلاح انسـان   نوآوري نسل

انسان بايد خـود را بـا خـدا هماهنـگ      بنابراين. همسو شدن با شريعت استانساني براي  
و از آنـان كـه بـه دنبـال همسـويي شـريعت اسـلامي بـا          ،نه خدا خود را با انسان ،سازد

پـاي چـه چيـزي جلـو رود؟ چـه       زمان بايـد پابـه   اند بايد پرسيد كه خود  اقتضائات زمانه
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كننـد؟   مجبور به تغيير مـي ها را همچون خود  كه زمان د دارندوجو  هايي ها يا نظام قدرت

كنندة جوامـع   ها و هماهنگ اسلام اعتقاد دارد كه شريعت بايد عامل سازندة زمان در واقع
گونه كه در شـريعت  آن - ها بايد به دنبال زندگي بر طبق ارادة خداوند انسان. بشري باشد
اساس الگوهاي متغير جوامـع و طبيعـت ناپايـدار    باشند و قوانين الهي را بر  -وجود دارد 

بله البتـه  . اصلاح پيام آسماني است ،ترين كارها از ديد نصر نابودكننده. بشر تغيير ندهند
بر دستور قرآن، با هر  بنا ن آن عصر بايد بازگو كرد وپيام دين را در هر روزگار بر پاية زبا

 ،تازه گفتن دربارة حقيقـت جاويـدان   اما سخن .آن امت بايد سخن گفت »لسان«متي به ا

نصـر،  (چيـزي ديگـر    ،هاي مـردم زمانـه   چيزي است و دگرگون كردن آن بر پاية خواسته

  ).10فصل : ب1383 :ك.و ر 227-226، 196: الف1383

به نظر نصر، محدود كردن اسلام به قلمرو خصوصي و سـكولار كـردن هرچـه بيشـتر     
چون بايد پرسيد كـه در ايـن    .ت عملي شودعرصة اجتماع در جوامع اسلامي ممكن نيس

نظـر نصـر، بـراي      اجتماع را بر پاية چه اصولي اداره خواهنـد كـرد؟ در واقـع بـه     ،صورت
كاري كـه   .دجايگزين شواي غير از مباني اسلامي  سكولار شدن عرصة اجتماع بايد مباني

و مشكلات  مسيحيت اتفاق افتاد و پايبندي به اخلاق مسيحي سست شد بارةدر غرب در
امـا  . جدي دربارة دليل اخلاقي عمل كردن بدون توجه به توجيهات مسيحي پـيش آمـد  

 رو از ايـن . پذيرنـد  يدگاهي را نميچنين د ،جوامع اسلامي هر اندازه هم كه سكولار باشند
رونـد و بتـوان   ارد روحانيون از مسند قدرت كنار درست است كه امكان د«: نويسد وي مي

صداي ملت بنيان گذاشت، امـا بـه سـبب نفـوذ فـراوان اسـلام در ميـان        دولت را بر پاية 
  . )442: الف1385، نصر( »هم دولت بازتابندة واقعيت اسلامي خواهد بود باز ،ها توده

جـدايي ميـان حجيـت معنـوي و اقتـدار       ميسر نبـودن كنون دربارة اي كه تا سه نكته
اما  ؛مربوط به مقام نظر بود ،فتيمدنيوي و در واقع سكولار شدن دين اسلام از نظر نصر گ
توانـد محـل نفـوذ     گويـد كـه مـي    دكتر نصر از عامل ديگري در مقـام عمـل سـخن مـي    

دشـوارترين و   ،به نظر نصـر . سكولاريسم شود و آن تغيير در شيوة زيست مسلمانان است
شـيوة زيسـتي اسـت كـه روزي      بـارة در ،ترين جايي كه بايد در باب آن تأمل شود عميق
وي ابراز . گشت و اكنون چه بسيار سكولار شده است بر مدار امر و نهي شريعت مي تماماً
كـه بـا    - كشورهايي همچون برخي كشـورهاي عربـي  در كند از اينكه چطور  ي ميشگفت
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مفهوم قانون سكولار يا زنـدگي   - اينكه قوانيني جز قوانين شريعت به آنها راه يافته است

اي بـا فكـر اكثريـت وسـيع آنهـا، بـه        العـاده  طرز خـارق   سكولار در مقام نظر همچنان به
حـال در مقـام    اند، همچنان بيگانه اسـت و در عـين   استثناي افراد اندكي كه سراپا غربي

اي هستيم كـه   سرانه شان شاهد تعدي شيوة زيست مبتذل و خيرهعمل در شهرهاي بزرگ
چـه بيشـتر طـي    مشخصة زندگي جوامع صنعتي سكولار است و اين گرايش با شدت هر

  . )203-202: ب1383نصر، (چند دهة اخير ادامه يافته است 
و اگر كسي آنان را  -دانند  كساني در كشورهاي عربي هستند كه خود را مسلمان مي

شاهد نقض قوانين شـريعت   بارهااما  -كنند  شديداً اعتراض مي ،مسلمان قلمداد كند غير
فاصـله گـرفتن    ،به نظر نصر. ز جانب آنها هستيمدر مسائلي مانند زنا يا مشروبات الكلي ا

عرب متجدد از دين، همانند همتاي ايراني يا ترك او، بيشتر در اثر وسوسة ايجاد بهشتي 
تا در اثر تلاش بـراي ايفـاي نقـش الوهيـت،      ،زميني و دروغين در اطراف خود بوده است

نصـر تصـريح    ).203: نهمـا (شـود   يك فيلسوف لاادري غربي ديده مي بارةهمانند آنچه در
خطري كه متوجه اسلام است بيشتر از ناحية كساني است كه چنـان مسـتغرق   «: كند مي

كلـي از    دهد، به كه دين تعليم مي اند كه جنبة قدسي حيات را مبتذل در حيات حسي و
وحـدت عـالم    ،گرايـي كـه در دوران رنسـانس    اند، نـه از ناحيـة فيلسـوفان عقـل     ياد برده

  .)همان( »ها را تضعيف كردند ميان بردند و اقتدار ايمان براي انسان مسيحيت را از

  

  ساختار حكومت اسلامي

له ايـن  ئد باشد؟ به نظر نصر، در اسـلام مس ـ اما نوع و ساختار اين حكومت چگونه باي
در اسـلام   زيـرا  - بيِ جدايي دين از دولت الگو گرفـت نيست كه چگونه بايد از انديشة غر

طور كه  همان چون ؛اي ديني است لهئاي سياسي نيست، بلكه مس لهئمس ،لة حكومتئمس
از مرجعيـت  ، »كار قيصر را به قيصـر واگـذار  «گفتيم، در اسلام دين هرگز به اين معنا كه 

له اين است كـه دولـت چگونـه و بـه چـه طريـق       ئبلكه مس - سياسي منفك نبوده است
به نظر نصر، در قـرآن  . )350: مانه(هاي اسلامي باشد  تواند آيينة تجلي اسلام و ارزش مي

اي اصـول زيربنـايي بـراي حكومـت      هيچ ساختار سياسي خاصي ارائه نشده و تنهـا پـاره  
 ،محور همة افكار و اعمـال سياسـي در اسـلام    در واقع. شده است، مثل اصل شورا عرضه
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در  اي بـه شـكل خاصـي از حكومـت     حكومت پيامبر در مدينه است، كه در آن نيز اشاره
فقط چيزي كه قرآن و سنت بـر آن تأكيـد دارنـد ايـن اسـت كـه       . يابيم نبود پيامبر نمي

  ).186-185: د1383نصر، (توان از قلمرو دين جدا كرد  قلمرو سياست را نمي
تـوان بـر    وي معتقد است كه هيچ كدام از الگوهاي حكومت دينـي در غـرب را نمـي   

. ن اسلام نيز شباهتي به نظام پاپي نداردجهان اسلام اطلاق كرد و خلافت سنتي در جها
حكومت ديني به معناي حكومت طبقة روحاني در اسلام وجـود نـدارد، چـون اساسـاً در     

شـود وجـود    روحاني به معنايي كه در مسيحيت، آيين هندو يا آيين بودا يافت مي ،اسلام
گاهـان بـه   علمـا هسـتند كـه آ    ،ترين طبقه به روحانيون در جهان اسـلام  ندارد و نزديك

سازماني به نام كليسا وجود  ،در اسلام. روند شريعت و حافظان و مفسران آن به شمار مي
چـون همـه    ؛انـد  رتبـة روحـاني   مراتب دينـي نيسـت و همـه هـم     ندارد و خبري از سلسه

توانند زن و مردي را تزويج كنند، در گوش كودكي شهادتين بخوانند و مراسم تدفين  مي
   ).435: الف1385، مانه(بجا آورند 

آرمان اسلامي در واقع حاكميت شريعت الهي است كه بـر مبنـاي آن هـر قـدرتي، از     
گـاه  در عـين حـال، در طـول تـاريخ اسـلام هـيچ      . جمله قدرت سياسي، از آن خداسـت 

جز در مورد ايران كه در ادامـه بـه    -حكومت خدا با حكومت طبقة روحاني همراه نبوده 
آنچـه در طـول تـاريخ اسـلام     . ت مجري شريعت بوده اسـت بلكه حكوم -پردازيم  آن مي

اما . پيدايي ابتدا نهاد خلافت و سپس نهاد سلطنت نزد اهل سنت بوده است ،اتفاق افتاده
چـون   -به نظر نصر، سلطنت را ولي ؛شيعيان خلافت را در مقام نهادي سياسي نپذيرفتند

- نقـص را دارد  شكلي از حكومت است كـه در دوران غيبـت حضـرت مهـدي كمتـرين     
اش به پاسداري آن از شريعت بـوده اسـت    پذيرفتند و مشروعيت سلطان در شكل آرماني

بررسي اين نكته در پايـان مقالـه    ؛ به211-210: الف1383 و 243: ب1383؛ 187-186: د1383 ،نصر(

هاي اصـلي مثـل عـدالت،     به اعتقاد نصر، حكومت نقش پررنگي در حوزه. )خواهيم پرداخت
 نداشته و ايـن امـور   هاي جديد اسلامي يش از ظهور دولتو تعليم و تربيت، تا پ بهداشت

، شـريعت اصـطكاك پـيش نيايـد    تا جـايي كـه بـا     به بخش خصوصي وانهاده شده بود و
-188: د1383نصـر،  (گسترة پهناوري براي مردم وجود داشت كه به ميل خود رفتار كننـد  

  ).35-34: الف1386 و 189
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رگز استبداد دنيوي حاكمـان را بـا آنچـه فيلسـوفان لاادري غربـي      در جهان اسلام، ه

دهد كه به صـرف وجـود اقليـت     نصر زنهار مي. يكي ندانستند ،ناميدند استبداد ديني مي
خوانند و حقوق سياسي را بـه   ناچيز در كشورهاي مختلف اسلامي كه خود را سكولار مي

ي سكولاريسم به معناي غربـي آن  معناي آزادي از حكومت استبدادي و نيز رفتن به سو
. آميخـت نبايد وضعيت كنوني جهان اسلام را با آنچه در تاريخ غـرب رخ داد در  ،دانند مي

ترين اشتباهاتي كه انديشة سياسي غرب دربـارة جهـان اسـلام     به نظر نصر، يكي از بزرگ
ع ايـن  هـايي اسـت كـه در واق ـ    دقيقاً همين اطلاق مقولة سكولار بر حوزه ،دچار آن شده

  . )438: الف1385نصر، (مقوله بر آنها قابل اطلاق نيست 
كند كه امروزه حكومت بيشتر كشورهاي اسلامي به دست  وي اعتراف مي با اين حال

معمـولاً بـراي    ،زنند سالاري دم مي رژيم ديكتاتوري است و در عين اينكه يكسره از مردم
دهند و مردم  ملت خويش ترجيح ميمنافع غرب را بر منافع  ،برخورداري از حمايت غرب

اي براي محافظـت   مسلمانان كشورشان، همچون دوران گذشته، همچنان اسلام را وسيله
نصـر، پـيش از وقـايع اخيـر در      رو از ايـن . داننـد  از خويش عليه اين استبداد دنيوي مـي 

اگـر در جهـان   «كـرد كـه    بيني مي كشورهاي اسلامي كه بيداري اسلامي نام گرفت، پيش

كردند،  هاي اسلامي سقوط مي تقريباً همة دولت ،سالاري راستيني حاكم بود مردم ،سلاما
هاي مسـلماني   هاي غربي كه بر توده بيشتر آنها بازماندگان دورة استعمارند با ديدگاه زيرا

  ).442-441: همان( »بيني متفاوتي دارند كنند كه جهان حكومت مي

  

  حكومت ولايت فقيه در ايران

نوني ايران به نظر نصر تنها حكومتي اسـت كـه در طـول تـاريخ اسـلام در آن      حكومت ك
امـا ايرانيـان نبايـد از ايـن موضـوع      . حكومت خدا با حكومت طبقة روحاني همراه بوده اسـت 

ديـن و سياسـت بـاهم     ،بـار اسـت كـه در ايـن كشـور     چنان سخن بگويند كه گويي نخستين
دينـي نبودنـد،    هـاي بـي   ش از انقلاب يكسره انسـان پادشاهان ايران پي ،به نظر وي. آميزند مي

در قانون اساسـي  . ناميدند مي »االله ظل«بلكه نگاهبانان دين بودند و حتي تا دورة پهلوي آنها را 

از انقلاب هم چنان نبود كـه   حتي پيش. موهبتي خداداد است ،آمده است كه سلطنت 1906
  . )436- 435: مانه(د جدا باشن علما بسان كليسا، از پادشاه بسان دولت
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و اقتدار دنيـوي يـا    لة جدايي حجيت معنويئدر ايران هم مثل كل جهان اسلام، مس
له اين است كه چه كسي بايد قدرت سياسـي را بـه   ئدين و دولت مطرح نيست، بلكه مس

اي است كـه   به نظر نصر، حكومت روحانيون در ايران پديدة تازه با اين حال. ست بگيردد
حكومت طوايـف   ،در گذشته. يش از اين در تاريخ اسلام چنين چيزي پيشينه نداشتتا پ

اما هرگز در گذشته چـه   .مثلاً صفويه در ايران و سنوسيه در ليبي ؛متصوفه وجود داشت
در عالم تسنن و چه در عالم تشيع ديده نشده است كه روحـانيون در مقـام يـك طبقـه     

  ).187: د1383 و 437: الف1385نصر، (ند مستقيماً حكومت را به دست گرفته باش

در ايران بسياري از مردم خواهان جدايي حجيـت   اينكهبه اعتقاد نصر،  از سوي ديگر
الزاماً به معناي آن نيست كه آنهـا خواهـان    ،اند معنوي و اقتدار دنيوي يا دين از حكومت

از . انـد  حكومـت  ون از مسـند گيري روحاني ، بلكه بيشتر خواهان كنارههستند سكولاريسم
پاكستان نيز جمهوري اسلامي است كه در آن حكومت به دست نظاميـان اسـت و    رو اين

حتي در تركيـه   .توان گفت كه در اين كشور دين از حكومت جداست نه روحانيان و نمي
 بيشتر مردم هنوز هـم عميقـاً دينـدار    ،نيز كه سردمداران آن مدعي ايدئولوژي سكولارند

شـان، بلكـه همچنـين بـا      تنها با زندگي خصوصي  شان نهدين ،و در مقام مسلمان هستند
سكولاريسـمِ تحميلـي از    ،رو كل جامعـه زندگي در عرصة اجتماعي سروكار دارد و از اين

  ).440-439: الف1385، مانه(سوي دولت را نپذيرفته است 

ني در ايـران  نصر در دفاع از شيوة حكومت سلطنتي و تعريض به حكومت طبقة روحا
ترين نكته در اينجا نيز همان است كـه تعـاليم سـنتي اسـلام را در بـاب       مهم«: نويسد مي

بـين نباشـيم كـه     واقـع  گـرا و غيـر   هم آنچنان زياده آرمـان  سلطة سياسي بشناسيم و باز
به اميد دستيابي بـه يـك بـديل كامـل      ،خوب است آنچه را كه نيمه ،همچون اغلب موارد

دست آخر چيزي را به جاي آن بنشانيم كـه خيلـي كمتـر از آن مـورد      ويران كنيم، ولي
هاي سـنتي اسـلامي سـازگاري     كامل است و بسيار كمتر از آن با ارزش ،خوبِ سابق نيمه
   ).354-352: 1384، مانه( »دارد

عرفان نظرى و تصوف علمى و اهميـت  «با اين حال، نصر مقالة بلندي نوشت با عنوان 

االله خمينـى را در   ت انقـلاب آيـت  و در آن كوشـيد حرك ـ  )1385( »ىآنها در دوران كنون

اى مختصـر بـه    ضـمن اشـاره   قالـه، نصـر  در ايـن م . ارچوب عرفان اسلامى توضيح دهدچ
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االله خميني در حوزة عرفان نظري و جمعـي كـه وي    تاريخچة سنت عرفان نظرى، به آثار آيت

هد و كليـد معمـاي ورود يـك انسـان     د توجه مي ،عربي كرده  ميان عرفان شيعي و عرفان ابن
بيش از هر چيز در مراحل سـلوك معنـوى و سـفر آدمـى از      ،اهل عرفان را به عرصة سياست

خلق به سوى حق و رجعت وى از حق به سوى خلق، كه ملاصدرا در آغاز اسفار اربعـه بـه آن   
 »البنـا  حسـن «هـاى   وي در ادامه ايـن تلقـي را در فعاليـت   . كند وجو مي پرداخته است، جست

گـذار جماعـت    بنيـان ( »مـودودى  ابـوالعلا «و در عملكرد ) گذار جنبش اخوان المسلمين بنيان(

وي اهميـت سـنت عرفـانى را در     سـان  بـدين . دانـد  ز قابل ردگيـرى مـي  ني) اسلامى پاكستان
   .كند برجسته مي ايران ويژههشناخت تحولات گوناگون جوامع اسلامى، ب

فاصله گرفتن نصر از آراي خـود در بـاب حكومـت ولايـت     انگر بيگروهي اين مقاله را 
اي از جانب نصر براي بازگشت به ايـران   فقيه تلقي كردند و گروهي نيز آن را عذر و بهانه

هاي صـوفيه در   به تنگناهايي كه براي ادامة فعاليت گروه با توجهاند و گروه ديگر،  دانسته
 هاي صوفيه به كمك حمايتي از جريانشهر مذهبي قم پيش آمده بود، آن را در راستاي 

امـا  . گذار حكومـت ولايـت فقيـه تفسـير كردنـد      هاي عرفاني بنيان توجه دادن به گرايش
طبقـة  «مقصود اصلي از اين مقاله هرچه بود، به هر حـال موضـع نصـر دربـارة حكومـت      

  .ظاهراً همچنان پابرجاست) و نه يك روحاني( »روحانيان

 

  م و جدايي حجيت معنوي از اقتدار دنيويواكنش در برابر سكولاريس

توان انكار كرد اين اسـت كـه بـه هـر حـال مـوج سكولاريسـم وارد         واقعيتي كه نمي
گيري در مواضـعي و  لامي شده است و نصر معتقد است كه چه به قصد پيشكشورهاي اس

در ايـن زمينـه    بـا ايـن حـال   . اي انديشـيد  ايد چارهچه به قصد درمان در مواضع ديگر، ب
هـاي   راهنمـايي  ،توان براي واكنش در مقابـل آنهـا   هايي هست كه نمي آنچنان پيچيدگي

به اين دليل كه مسلمان امروزي به كشورهايي با نهادهـاي   ويژه به ؛ساده و كلي ارائه كرد
هـاي سياسـي    سياسي بسيار متفاوت تعلق دارد و در اكثـر ايـن كشـورها نهادهـا و روش    

ترين نكته در اينجا اين است كه تعـاليم   قد است كه مهمنصر معت. اسلامي معمول نيست
گرايـي بشناسـيم    بيني و بـه دور از آرمـان   مرجعيت سياسي را با واقع بارةسنتي اسلام در

  . )354-352: 1384نصر، (
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نخست بايد تعاليم معتبر اسلامي را از عادات و آداب و رسومي كه مربوط  ،در اين راه
بسـياري از حمـلات متجـددان در     در واقع. است تمييز دادو فرهنگ  به هر كشور و قوم

جديـدي اسـت كـه آنهـا را بـا       حمله به نهادهاي غيـر  ،غرب به نهادهاي اجتماعي اسلام
كنند نيـز   مسلماناني كه در جوامع اسلامي زندگي مي دانند، كه ضمناً غير اسلام يگانه مي

مي نبايد بار دفاع از اين نهادهـا را،  اما انديشمند اسلا. هستند  در اين تصور با آنان شريك
هاي اجتماعي و فرهنگي ظهـور تـاريخي تعـاليم اسـلامي ايجـاد يـا        كه به اقتضاي زمينه

مثلاً از جمله مسـائلي  . عنوان تعاليم ثابت و معتبر اسلامي بر دوش گيرد  اند، به شكوفا شده
شـك يـك عمـل يـا      هاست، كه بيلة پوشاندن موي زنئمس ،كه در اين زمينه مطرح است

عرف اسلامي است، ولي در عين حال يك عرف اجتماعي نيز هست كه در ميان مسـيحيان  
هاي متفـاوت ايـن مـورد خـاص را از      بايد جنبه رو از اين. دشو و يهوديان شرق نيز ديده مي

يكديگر متمايز كرد و صريحاً نشان داد كه اين عرف يا عمل هم بر سـنت اسـلامي مبتنـي    
كه برخي ديگر از جهات روابط اجتماعي ميـان مـرد     در حالي ؛عرف اجتماعياست و هم بر 

هـاي اجتمـاعي بـوده كـه      و زن صريحاً در قرآن و حديث بيان نشده، بلكـه در واقـع عـرف   
  .)354: 1384، نصر(اند  مسلمانان و نيز اتباع ساير اديان اخذ و جذب كرده

مباني اسلامي و نه بر اسـاس   بررسي نهادهاي سياسي و اجتماعي بر اساس ،گام دوم
زيرا بيشتر اين انتقادها بر مفروضـات   ؛جديدي است كه بر آنها وارد شده است يانتقادها

سرشت آدمي و فرجام كار انسان اسـتوار اسـت كـه هـم بـه حسـب واقـع         بارةمعيني در
اسـت  اي  وقفـه  اش انتقادهاي بـي  نمونه. اند و هم صريحاً با تعاليم اسلامي ناسازگارند غلط

از  - هـاي اخلاقـي در آن از دسـت رفتـه     چنـين ارزش  كـه ايـن   - كه در دنيـاي متجـدد  
اند كـه   حال آنكه اين انتقادها از نگرشي به انسان نشأت گرفته. شود اخلاقيات اسلامي مي

بر مذهب اصالت فرد، اومانيسم، اصالت عقل خودبنياد و عصيان بر ضد مرجعيت معنـوي  
  ).351-349: مانه(استوار است 

انـد   كند كه براي نهادهاي سياسي غرب كه بر فكر دموكراسي مبتنـي  نصر ترديد نمي
هـاي جهـان اسـلام     امتيازاتي كه در بيشتر قسـمت  ؛توان از جهاتي امتيازاتي قائل شد مي

نحـوي منفـي بـر      هاي سياسي بـه  فزوني برخوردها و كشاكش ،وجود ندارد و به جاي آن
هـايي را كـه در شـريعت و     آزادي ،ي تـأثير گذاشـته و مـردم   همة جوانب زندگي اجتماع

معتقـد اسـت    با اين حال. اند از دست داده ،نهادهاي سنتي اسلامي برايشان ملحوظ بوده
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آساني تسليم اين تصـور شـد كـه دموكراسـي، كـه همانـا در نهادهـاي         كه هرگز نبايد به

، شكل آرمـاني حكومـت   اش به همان شكل غربي ويژه سياسي غرب متبلور شده است، به
يتي كه روشي مدير ؛نه يك نظام ارزشي ،دموكراسي يك روش است زيرا. در همه جاست

دهد كـه مشـاركت عمـومي در     نصر توجه مي. كند مين ميأمشاركت حداكثري مردم را ت
پيش از دوران جديد همواره در جهان اسلام برقرار بوده، امـا ايـن مشـاركت از     ،حكومت

 353-352: 1384نصـر،  (شده است  اعمال مي ها انداختن رأي در صندوق ، به جزطرق ديگر

ــت    ).189: د1383 و ــدي حكوم ــلاطين قدرتمن ــتانبول، س ــاني، در اس ــثلاً در دورة عثم م
 ،؛ در روستاهااندنداشتهدموكراسي  ،ها كردند و كمتر كسي ادعا كرده است كه عثماني مي

در اختيـار داشـت   را قدرت  ،كاپي استانبولرا سلطاني كه در كاخ توپ) كدخداها(مختارها 
سـان   كل آنـاتولي بـه همـين   . كردند كرد، بلكه مردم بومي آنها را انتخاب مي انتخاب نمي

نـوعي دموكراسـي داخلـي و بسـيار      ،طور كلي در آن ادوار در عالم اسلام به. شد اداره مي
رار داد و آن را در توان نقطـة آغـازين ق ـ   به نظر نصر، همين امر را مي. جدي وجود داشت

هـاي اسـلامي هـم     تر عملي كرد، طوري كه ضرورتي براي فـدا كـردن ارزش   بعدي وسيع
   ).26: تا ، بيمانه(باقي نماند 

طلبـد تـا امكـان     مجال بيشتري بـراي جهـان اسـلام مـي     بارهنصر در اين هر حالبه 
از و همسـو بـا   انتخاب بايستة خود را بيابد و بتواند نهادهاي سياسي خاص خود را همس ـ

اما در حال حاضر بيشتر بـه سـبب   . جامعة اسلامي برقرار كند اصول اسلام و ساختارهاي
هاي سياسي چنين كشـورهاي مسـلماني انتقـاد     هايي كه از راه و روش اعمال همان ملت

همـة   زيـرا  ؛به واقع چنـين مجـالي بـراي كشـورهاي مسـلمان فـراهم نيسـت        ،كنند مي
و حتــي ) 354: 1384، مـان ه(انـد   ته داشـتند از بـين رفتــه  نهادهـايي كـه ريشـه در گذش ــ  

 ،سـتايند  هـاي سكولارشـان مـي    آنها را براي حكومـت  ،اي كه در غرب كشورهاي اسلامي
بسا اگر اين كشورها پايبنـد    هاي دموكراتيك به سبك غربي را ندارند و چه تحمل فعاليت
آنان  ،گذاشتند شان آزاد مي هاي حقيقي بودند و مردم را در گزينش اولويت دموكراسي مي

زيرا عمـدة مسـلمانان،    ؛گزيدند شان برمي تر از حكومت كنوني مراتب اسلامي  حكومتي به
خواهند طبق شريعت زندگي كنند و آزادي  ترين كشورها، مي ترين و مدرن حتي در غربي
از ايـن   - و نـه غربيـان متجـدد    - شان بر اساس فهمي باشد كه خـود آنهـا   و دموكراسي

  . )348 و 190-189: د1383، مانه(ها دارند  فاهيم و آرمانم
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خلاف غربيان متجدد، بـه  عاصر بررغم اين امر، نصر ترديدي ندارد كه مسلمانان م علي
اي بخشـيد و   سنتي تعلق دارند كه هنوز كاملاً زنده اسـت و فقـط بايـد آن را جـان تـازه     

طي پديد آورد كه بتواند مسلمانان اصول ثابتش را از نو به كار بست و از اين رهگذر شراي
اسلام «كند كه  نصر تصريح مي. )64: ب1383نصر، (را از گرداب شك و دودلي نجات بخشد 

واقعيت ايـن ديـن    ،با نيروهايي كه در داخل و خارج جهان اسلام تحت لواي سكولاريسم
سكولاريسـم   اما دربارة اينكه نيروهاي ديـن و  .لاجرم پيكار خواهد كرد ،شوند را منكر مي

توان گفت واالله اعلم  فقط مي ،هم پيكار خواهند كرد در صحنة تاريخ عالم دقيقاً چگونه با
   ).374 :د1383، مانه( »بالصواب

  

  بررسي ديدگاه دكتر نصر

امـا  . )12(هاي ضد و نقيضي در ايران ارائه شـده اسـت   ديدگاه ،حسين نصر دربارة سيد
همه تأكيد و تصريح او بر ضـديت بـا     رغم اين يعل ه چيزي در آراي نصر وجود دارد كهچ

داننـد و يـا    سكولاريسم و جدايي حجيت معنوي و اقتدار دنيوي، كساني او را سكولار مي
كوشـيم   بينند؟ در ادامه مي مجالي براي بروز سكولاريسم مي ،لااقل در افكار و يا اعمالش

  .ذيرفتني نيامده است، برشماريماي از اين موارد را، كه احتمالاً نزد مخالفان وي پ پاره
اي بـه   اشـاره  ،كه در مقدمة ايـن مقالـه   اديان استاولين نكته، نظرية وحدت متعالي 

مراتبي عـالم، همـة     بنا بر اصل نظام سلسله دكتر نصر. گرايان كرديم نزد سنت جايگاه آن
،  هـا و دوران  اننا به اختلاف انسب داند كه الحقايق مي فته از حقيقهگر اديان اصيل را نشأت

بـه ايـن    ،اند اما اينكه همة اديان داراي حقيقت .)13(اند هاي گوناگون متجلي شده در قالب
همة  ،هم برابرند و نيز به اين معني نيست كه در عصر حاضر معني نيست كه همة آنها با

اند و سرانجام به اين معني هم نيست كـه   آنها براي رسيدن به نجات و رستگاري مناسب
ممنوع اعلام نشده باشند  ،رخي از ادياني كه قبلاً به متابعت از آنها دستور داده شده بودب
  . )124: 1379لگنهاوزن، (

گيرد، باعث شـده   ميگرايي اديان نزد نصر را دربر ثرتكه لب اعتراضات به ك اين نكات
ديگـر   تقيد بـه ديـن اسـلام در برابـر اديـان      ،است كه كساني تصور كنند در ديدگاه نصر
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شكستن انحصارگرايي اسلام است، كه مجالي  برايوجود ندارد و اين خود گامي به عقب 

  .كند زدايي آن و در نتيجه آسان كردن راه ورود سكولاريسم فراهم مي براي تقدس
به نظر دكتر نصر، براي اينكه از كثرت ظاهري اديان بتـوان   دومين نكته اين است كه

. كه قلب هر ديـن اسـت   يد به سراغ بعد باطني هر دين رفتبا ،الحقايق راه برد به حقيقه
، كـه در پـي حـوادث    »قلب اسلام«در كتاب  جا ر حسين نصر، بيش از ه اين نكته را سيد

  : نويسد نصر مي. )14(يازده سپتامبر نوشته، مورد توجه قرار داده است
درون همين دين قلبي است كه بايد ... قلب دين همان دين قلبي است«

حكمت جاويدان را يافت، كـه همچـون گـوهري در مركـز هـر پيـام الهـي        
بر همگي ماست كه به دنبـال كشـف دوبـارة قلـب ديـن كـه       ... درخشد مي

از زندگي همـراه بـا صـلح و    ... آيد باشيم تا همچنين دين قلبي به شمار مي
هماهنگي بر پاية حقايق جامع موجـود در جاويـدان خـردي كـه مشـترك      

قلب هر دينـي جـز حـق    ... اي ديني است برخوردار شويمه ميان همة سنت
 يگانه و جامعي كه در قلب همـة اديـان راسـتين جـاي دارد نيسـت و هـم      

  . )380-379: د1383نصر، ( »آورد وست كه بنياد دين قلبي را فراهم ميا

منظور نصر از دين قلبي و نقش آن در تحقق صلح جهاني اين نيست كه بايد شـرايع  
تـوان ميـان    بلكه منظور آن است كه با تأكيد بر ابعاد شـريعتي نمـي  . كرد اديان را حذف

توان بـه   تنها با تأكيد بر ابعاد طريقتي اديان است كه مي .اتحاد و اتفاقي ايجاد كرد ،اديان
هر آييني، در عين حال كه بايد حفـظ شـريعت   . صلح ميان اديان و دينداران اميدوار بود

گر اديان به بعد طريقتي و باطني دين، كه نسبت بـه شـريعت   كند، بايد در مواجهه با دي
روشـن  . كنـد، توجـه كنـد    اهميت بيشتري هم دارد و راه مفاهمه با ديگران را آسان مـي 

است كه اين سخن نه به معناي حذف شريعت، بلكه به معناي تأكيد بر طريقت در كنـار  
شرايع را نسبت به يكـديگر   تحمل ،به بيان ديگر، تأكيد بر طريقت در دين. شريعت است

كنـد   كند و از خودمحـوري شـرايع كـه راه را بـر سـتيز و دشـمني همـوار مـي         آسان مي
همين تأكيد بر بعد  حالاما به هر  ).155-153: د1383نصر،  و 36-27: 1384، بابايي(كاهد  مي

باطني براي تحقق صلح جهاني باعث شده است كسـاني نگـران شـوند از اينكـه گـذر از      
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اي براي نفوذ  زند و در نتيجه رخنه يع باعث آسيب به دعوي انحصاري بودن اسلام ميشرا
  .كند گرايي و در پي آن سكولاريسم فراهم مي گرايي و به دنبال آن نسبيت كثرت

ديـن از   ،كند كه در اسلام در عين اينكه دكتر نصر تصريح مي ين است كهنكتة سوم ا
 گيـرد و بـر   مـي هـاي انسـان را دربر   ام فعاليـت تم ـ ،سياست بيگانه نيسـت و دايـرة ديـن   

طور كه اشـاره شـد، معتقـد اسـت اسـلام هـيچ        كند، همان بودن حكومت تأكيد مي ديني
نوعي نهاد خلافـت    گرايي، به به بهانة واقع كومتي خاصي را توصيه نكرده است والگوي ح

اهـل سـنت و   بسـا    اما چـه . داند و سپس سلطنت را نزد اهل سنت و شيعه پذيرفتني مي
كم پس از خلفـاي چهارگانـه، خلافـت     دست ين امر اتفاق نظر داشته باشند كهشيعه در ا

همـواره شـهرت قـدرت،     - هرچند بـه نـام اسـلام    - اي كامل بوده است كه در آن فاجعه
اما ظاهراً نصر چنين فهمي . برپايي امپراتوري و اسراف و تبذير شخصي غلبه داشته است

هـاي مبتنـي بـر حاكميـت سـلاطين را       مجمـوع حكومـت   و در )15(رداسلام نـدا از تاريخ 
عنوان نقايصي كـه    ها را به گونه حكومتر عين حال همة مفاسد و فجايع اينستايد و د مي

هـاي غربـي ناديـده     بايد براي جلوگيري از خطر به قدرت رسيدن برخي از انواع حكومت
  : نويسد نصر مي. )252: 1382لگنهاوزن، (دهد  ناچيز جلوه مي ،گرفته شوند
پـس از چهـار خليفـة اول،     شود كه ي به تاريخ اسلام روشن ميبا نگاه«

مثل يزيد، حتي اصول  ها بعضي. يه حاكمان معمولي بودندامويان بيشتر شب
گذاشـتند و بسـياري از    شان زير پا مـي  شريعت را آشكارا در زندگي شخصي

كتاتور امروزي اين اسـت كـه   اما فرق ميان آنها و يك دي .آنها ستمگر بودند
نـوعي و تـا انـدازة زيـادي بـه شـريعت عمـل          در دورة اموي به هر حال به

شد، حال آنكه امروزه در بسياري از مناطق براي نابودي شـريعت تـلاش    مي
با انحطاط و نابودي خلافت عباسي بـه دسـت   ... پس از دورة اموي. شود مي

امـا در   .نيـز از ميـان رفـت   حتي وحدت سياسي نمادين اسـلام   ،هلاكوخان
هــاي صــوفيه در اغلــب  علمــا و همچنــين سلســله ،سراســر ايــن تغييــرات

در همة  بنابراين. موفق بودند... ز شريعتهاي اسلامي در پاسداري ا سرزمين
: الـف 1383نصـر،  ( »وحدت اسلام به مدد حفظ شريعت حفظ شـد  ،اين موارد

211-212( .  
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ي، بدترين شـكل سياسـت ارتجـاعي    رخبه نظر ب اين نوع نگاه به تاريخ سياسي اسلام

گيري آنان بـر كـل    راه بر مقايسة منتقدان و خرده و بنابراين )252: 1382لگنهـاوزن،  (است 
  .شود پروژة حكومت ديني در برابر حكومت سكولار گشوده مي

كه در پي نكتـة پيشـين اسـت، تلقـي حـداكثري دكتـر نصـر از مفهـوم          نكتة چهارم
گيـرد كـه    وي چنان دايرة فراخي براي حكومت دينـي در نظـر مـي    .حكومت ديني است

ليسـاي انگلـيس   مطابق با آن در غرب، حتي مثلاً حكومت انگلستان، كه ملكة آن رهبر ك
يسـاي لـوتري كليسـاي رسـمي كشـور اسـت و       كـه در آن كل  هم هست، حكومت سوئد

نوعي حكومـت    به گيرند، كه در آن كليساها رسماً از دولت كمك مالي مي حكومت آلمان
يكسـره سـكولار    توانـد  پادشاهي در هيچ تمدني نمي ،به نظر او زيرا ؛شوند ديني تلقي مي

در جهان اسلام، پادشـاهان ايـران را يكسـره نگاهبانـان ديـن تلقـي        از سوي ديگر. باشد
دانـد، چـون نـه     را مطلقاً سـكولار نمـي  ) تحت حكومت حسني مبارك(كند، دولت مصر  مي

احترامي كند و حتي انسـان   هاي ديني بي ت را تغيير دهد و نه اينكه به ارزشتوانست شريع
اي كـاملاً   را هـم چهـره   ، پدر ناسيوناليسم جديد عـرب »لناصرجمال عبدا«خودمداري مانند 

گرفت و از وحـدت اسـلامي دم    وي همواره از تعابير اسلامي بهره مي زيراداند،  سكولار نمي
به پيـروي   مر در واقع به دليل آن است كه وياين ا. )438 و 436-435: الف1385نصر، (زد  مي

تر متوجه پيوند حجيت معنوي و اقتدار دنيـوي  گرايش، در ساحتي عام از تفكر اسلاف سنت
  . سازد است، كه ظاهراً برقراري كليتي از اين رابطه نيز وي را قانع مي

و مخالفان سرسـخت  معتقدان به آن  ،روشن است كه چنين تصوري از حكومت ديني
حسـين نصـر بـا     همين مماشات سيد. دارد سكولاريسم در جهان اسلام را راضي نگه نمي

و مخالفت او با حكومت ولايـت   - هاي سوم و چهارم آمد كه در نكته - پادشاهي  حكومت
از  ويژه به آويز افراد بسياري شد كه دست - كه در نكتة پنجم خواهد آمد - فقيه در ايران

تـرين دليـل    عملي نصر را در ايـن راسـتا مهـم    يمشفاع از حكومت ولايت فقيه، موضع د
  .سكولار بودن او بدانند و از آن تحذير دهند

كساني بـه  . ايران است هيفق  تيولاحسين نصر عليه حكومت  پنجم، موضع سيد نكته
 حكومت ايران پس از انقـلاب درسـت بـر اسـاس نفـي      اند كه اند و گفته نصر خرده گرفته

اساسي كشـور مطـابق شـريعت اسـلام     انديشة جدايي دين از سياست پديد آمد و قانون 
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هـاي   ريزي شد و لااقل آرمان انقلاب اين بوده است كه احكام اسلامي را در تمام حوزهپي
اما در عين حال نصر، تحـت لـواي اينكـه     .گيري قرار دهد مبناي تصميم ،فردي و جمعي

ه طريق اولي حكومت روحانيان وجود نـدارد، بـه تمجيـد از    طبقة روحانيان و ب ،در اسلام
 ،به نظر نصر در واقع. آورد سكولاريسم روي نمي عنوان جرياني ضد  اين حكومت حتي به

و احوال دروني فرد اهميت بيشتري از  ،جويي جبري نه ممكن است و نه مطلوب معنويت
هـاي بنيادگرايانـه اسـت     گـرايش افعال بيروني او دارد و اينجا درست نقطة تمايز نصـر از  

گويد كه اگر سـمت رسـمي رياسـت دفتـر      در مقابل، نصر صراحتاً مي. )1384: نصري: ك.ر(
به اين دليل بود كه  ،پذيرفت – رفت كه چهارمين مقام مهم كشور به شمار مي - ملكه را

به درخواسـت علمـا، بـه ايجـاد مـوقعيتي       توانست كرد تنها كسي بود كه مي ياحساس م
توانست با شاه مصـالحه كنـد و نـوعي حكومـت      االله خميني مي مك كند كه در آن آيتك

امـا   .سلطنتي اسلامي برپا گردد كه در آن علما نيز دربارة امـور كشـور اظهـارنظر كننـد    
  ).187: الف1385 ،نصر(ساختار كشور دچار تحول نشود 

تجلي اسـلام   ،ايران كساني مثل دكتر عبدالعزيز ساشادينا معتقدند كه انقلاب اسلامي
چـون   ،اش خـارج شـده   با اين حال اين اسلام به نظر نصر از شـكل سـنتي   .گراست اصول

سياسي و فعال شده و نظام سلطنتي را از بين بـرده اسـت، والا چطـور حمايـت از فـرح      
اما حمايت از جمهوري اسلامي با سنت سازگار نيست؟ وي  ،پهلوي با سنت سازگار است

داند كه معتقـد بـود هرگـز     ر اين باب را شبيه آراي ابوحامد غزالي ميموضع دكتر نصر د
نبايد بر ضد دولت فاسد و ظالم هم شوريد، بلكه بايد نزد خداوند دعا كرد تا هدايت شود 

  ).18-17: 1386، ساشادينا(

  

  گيرينتيجه

گرايانـة او، دو موضـع    آراي سـنت  بـارة هاي نظري منتقدان نصـر در گذشته از نگراني
سـبب شـده اسـت كـه در كـل مبـاني       ) كه در نكات چهارم و پنجم بالا آمد(لي نصر عم

امـا واقعيـت ايـن اسـت كـه ايـن       . گيري عليه سكولاريسم ترديد شود فكري او در موضع
بايـد توجـه داشـت كـه     . كم بر پايـة مبـاني فكـري نصـر، جايگـاهي نـدارد       ترديد، دست

در اينجا يـك مبنـاي   . يابد يي معنا ميگرا هاي نصر در چارچوب كلي انديشة سنت انديشه
بـراي دموكراسـي، بـه    گرايي اساساً مجـالي   اصلي وجود دارد و آن اينكه در انديشة سنت
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طور كه در آغـاز ايـن    همان ترين دليلش اين است كه ارد و مهموجود ند اش معناي غربي

هـاي   شـدة ايـن انديشـه، كـه از جملـه حكمـت       مقاله اشاره شد، يكي از اصـول پذيرفتـه  
تـوان از آن   هاي مابعدالطبيعي اصيل مي آيد، يعني در همة نظام جاويدان هم به شمار مي
گيـري و   قـدرت تصـميم   ،مراتبي عالم است كـه بـر مبنـاي آن    سراغ گرفت، نظام سلسله

اعمال نفوذ حقي است كه اولاً از آنِ خدا يا وجود مطلـق اسـت و پـس از آن بـا رعايـت      
كـه   چنين نظامي سخن گفتن از دموكراسيدر . يابد انتقال مي مراتب به مادون او سلسله

هـا،   و يكسان دانستن رأي همة انسان شود ت از پايين به بالا تفويض ميمطابق با آن قدر
مايه و بلكه فرومايه و چه والا و فرزانه، نقض آشكار اصـل   چه عامي و چه خاص، چه ميان

اي اسـت كـه رنـه     ايـن نكتـه  . )16(اسـت مراتب و جانشيني كميت به جاي كيفيت  سلسله
 ،شـدت تمـام در سراسـر كتـاب معـروف خـود        حسين نصر، بـه  گنون، نياي فكري سيد

: 1389گنـون،  : ك.ر(بـه مقابلـه بـا آن پرداختـه اسـت       »سيطرة كميت و علائم آخر زمـان «

   .)6و  5هاي  فصل
  

  نوشت پي

1 .Perennialism ،اي از  بـراي دوري از پـاره   انرخي از افـراد شـاخص ايـن جري ـ   عنواني كه ب
با اين حال اين جريان فكري، امروزه بيش از هـر  . دهند بيشتر ترجيح ميها،  سوءبرداشت

  .شده است  هشناخت 1گرايي با نام سنت چيز
هـاي بعـدي آن در كشـورهاي     گيـري ايـن جريـان و گسـترش     براي آشنايي با نحوة شكل. 2

 .27-7: 1383، آبادي خندق: ك.رگوناگون، 
: اولدمـدو : ك.ربراي آشنايي بيشتر با اين افراد و فعالان شاخص ديگر اين جريـان فكـري،   . 3

  .3فصل : 1380، نصر و 5فصل 
حسين نصر و سـير جالـب    نامة سيد براي پرهيز از اطالة كلام، از اطلاعات مربوط به زندگي. 4

: دهـيم  ع ارجاع مـي كنيم و خواننده را به اين مناب نظر مي تغيير و تحولات فكري او صرف
  .1383، پرستدين و الف1385ب؛  1383نصر، 

المللـي فلسـفه در    ه در ايران، پس از عضويت نصر در مؤسسة بينففكر تأسيس انجمن فلس. 5
شـكل گرفـت    ؤسسـه يس وقـت آن م ويق و ترغيب ريموند كليبانسكي، ريپاريس، به تش

                                                 
1 . Traditionalism 
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 ).165-164: الف1385نصر، (
 .Hahn & etal, 2001 ؛1386، حسيني: ك.رهاي وي،  كتاب براي فهرستي از مقالات و. 6
: ك.رگرايـي،   براي آشنايي بيشتر با اين مباحث و ساير مباحث مهم ديگر در انديشة سـنت . 7

   .Quinn, 1984: Ch. 6-15 و 10 -4هاي  فصل: 1380؛ نصر، 14-6هاي  فصل: اولدمدو
هايي از مصاديق اين حكمت جاويـدان را در متـون    نمونه ،ويتال پِري در كتاب مفصل خود. 8

: ك.اسـت، ر  بنـدي كـرده   مقدس و آثار و سخنان فرزانگان ذيـل ابـواب متعـددي دسـته    
Perry, 2001. 

  .399-398: 1384، نصري: ك.ر ،هاي انسان سنتي دربارة ويژگي. 9
نوشـتة   »وحـدت متعـالي اديـان   « ،ترين اثري كه در تبيين اين انديشه نوشـته شـده   مهم. 10

 .Schuon, 1984: ك.فريتيوف شوان است، ر
 .1387 :ارجيني: ك.ها، ر از اين ديدگاهبراي گزارشي . 11
نصـر،  : ك.وحـدت متعـالي اديـان، ر   اي آشنايي با آراي دكتر نصر در اين باب و نظريـة  بر. 12

 .1385، اصلان و 1فصل : ب1385؛ 9فصل : 1380

  .1381آبادي،  خندق: ك.اي از اين اثر، ر معرفيبراي . 13
14. Ananda Coomaraswamy, Spiritual Authority and Temporal Power in 

the Indian Theory of Government; Rene Guenon, Spiritual Authority 

and Temporal Power. 
گرايـي، از جملـه دكتـر     ترين انتقاد به كل جريان سـنت  ترين و شامل رسد مهم به نظر مي. 15

د از نگـاه تـاريخي بـه امـور اجتنـاب      گرايـان بـه تصـريح و تأكي ـ    نصر، اين است كه سنت
 .كوشند امور را اساساً و اولاً بر پاية اصول مابعدالطبيعي تفسير كنند ورزند و مي مي

 .1384، نصري: ك.براي نقد مباني فكري نصر، ر. 16
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  .صطفي شهرآييني، تهران، نينصر، ترجمة م
  .دين و نظم طبيعت، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهران، ني) ب 1385( -------------
، ترجمـة  »عرفان نظرى و تصوف علمى و اهميـت آنهـا در دوران كنـونى   «) ج 1385( -------------

  .ماهاسفند ، چهارم)ضميمة روزنامة اطلاعات(انشاءاالله رحمتي، حكمت و معرفت 
اسلام سنتي در دنياي متجـدد، ترجمـة محمـد صـالحي، تهـران، دفتـر       ) الف1386( -------------

 .پژوهش و نشر سهروردي
حسين تـوفيقي، هفـت آسـمان،     ،»حسين نصر وگويي ديگر با سيد گفت«) ب 1386( -------------

  .82-39ص ص ،بهار، 33 مارةش
، ترجمـة  »با روزنامة زمان چاپ اسـتانبول  حسين نصر وگوي دكتر سيد گفت«) تا بي( -------------

  :د وفايي، به نقل ازومنصوره حسيني و داو
 www.shia-today.com/fa/index.php?show=news&action=article&id=492; 

حسين نصر، رسالة دكتري رشـتة علـوم سياسـي     تضمنات سياسي انديشة سيد) 1384(نصري، قدير 
  .گاه تربيت مدرس، تهران، دانش)گرايش انديشة سياسي(
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